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 پیشگفتار
سـال  هزار سـه. این جمله را به هراکلیتوس، فیلسو  یونان باستان، در ١«پانتا ری»

برای چیز  و هیچ« پشیرد چیز تغییر می همه»که دهند. او باور داشت  قبل نسبت می
 .یما او موافـوشک بـا  ماند. بیشتر ما بیخواهد گونه که هست باقی ن همانهمیشه 

چیزهـا  ۀایـن تغییـراف ویـژ  .بینیم ما هر روز در زندگی خود تغییرهای جهان را می
شـوند، اسـتادان  : کودکـان بزرگسـال مـیبلکه افراد هم همواره در تغییرند نیست،

، ٣دیگـران نیـاز دارنـد شوند کـه بـه مراقبـت دچار می ٢عال سخنور چنان به زوال
راه بـه  شـوند، زنـان مطیـع و سـربه کـار مـی هـا محافظـه خواه و آزادیها  دموکراف

بـدل  پیشـه بـه متجـاوزان خشـن شوند، شـوهران عاشـو اغواگران مردان تبدیل می
 تبــدیل میلیاردرهــای اینترنتــیبــه آمــوزان اخراجــی از مدرســه  ، دانــشگردنــد مــی
دربارۀ مسیر زنـدگی . وقتی بدیل نمایش های بی و افراد خجالتی به ستاره شوند می

آور و گـاهی  پـشیر اسـت، گـاهی شـگفت کنیم، هر چیزی امکان فرد وحبت می
 وحشتناک، اما همیشه چشمگیر است. 

 

1. Panta rhei 

نیت  ترجمت  « فراموشت »گتاه آ  را آمده است،  هت   Dementiaیا دمانس در ترجمۀ  . زوال عقل2
و هت  دتدرت تر تر و رفتتار  ه  زوال عقل وضعیت  اس، ه  در آ  هت  حافهت  هنند؛ درحال  م 

توانتد هارهتای روزانتۀ  تود را  هند ه  سرانجام بیمتار نم  شود و تا حدی پیشروی م  ضعیف م 
 م.. هندمستقل اجرا 

 .م. ( را ببینید2014) هستم سیآل هنوز منفیل    باره این در .3
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نگـاه « قـا  ثابـت»یـک در در ذهنمـان یم سایر افـراد را ا با وجود این، مایل
کنـیم و  داریم. در مورد سخنوران ذاتی یا هنرمندان و متفکران ذاتی وـحبت مـی

تـوانیم بـاور کنـیم  شناسیم. نمی حال افرادی را بازندگان و مجرمان ذاتی می عیندر 
های ارزشـمند جامعـه تبـدیل شـوند و  جنایتکاران روانی هرگز بتوانند به شخصیت

 ،«دوسـتانه انسـان» هـای بر دلیلنیم تا برای ابد محبوس شوند. بناک درخواست می
انـد و یـا ١ی کامـلشـدگ م قفـلبه زندگی بیمارانی که در بسـتر سـندرو خواهیم  می

کـردن  خـاموش ا. تمایل داریم بـخاتمه دهیم دچارند٢بیمارانی که به حالت نباتی
هـا را بـه  آن« کشـیدن رنـن» ،دارد ها را زنده نگه مـی های پزشکی که آن دستگاه

 یـا افسـردگی تت به ناص توجـهکه افراد مب داریم به ایناتمام برسانیم. حتی شک 
جـور و  خـود را جمـعو  بتوانند دوباره به زندگی عادی بازگردنـد یا اضطرا  مزمن

ایـن اسـتد ل را بارهـا، حتـی گـاهی از متخصصـان  ،راجع به این بیمـارانکنند. 
 مهـارهـا را  ایم: بهتر اسـت تـا آخـر عمـر بـا دارو آن درمانگران، شنیدهستمت و 

و یا، حتی بـدتر از آن،  ها را بپشیریم پرتگاه آن پریدن از که خطر جای آن کنیم، به
 د.نکشانبسرنوشت خود   دیگران را نیز به پرتگاه که آن خطر
رسد، امـا  به نظر مینیز  شود و منطای . در فلسفه چنین گفته می«پانتا ری»

شـود،  بشر تمایل دارد دقیااً برعکس آن را فرض کند، و ایـن تمایـل بیشـتر مـی
اندیشیم. دقیااً در همین زمینه است که این بـاور  و رفتار انسان می وقتی به ذهن

تواننـد عـوض شـوند و  گیریم: بعضی افراد هرگـز نمـی فرض می مهلک را پیش
ها به  که آن ای از این گونه یک راهکار داریم: باید بهفار  ،ها برای برخورد با آن

تنها چیـزی  .جلوگیری کنیم خود یا دیگران آسیبی بزنند و باری بر جامعه شوند
 

انتد  امتا  شتده شتود هت  در آ  بیمتارا  هتاملج فلت    هامل ب  شرایط  گرت  مت شدگ سندروم درل .1
 .م. همچنا  هشیارند

از واۀ    «نبتات حالت، »جتای واۀ   برای حرت  هرامت، انستان  بیمتارا   بت  شود امروزه پیشنهاد م  .2
 .م. استراده شود« پاسخ  ببیدار »
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که آرامش جامعـه را  جلوی این ،که اهمیت دارد این است که هر طور که شده
 هم بزنند گرفته شود. به

دلیـل ابـزار مفهـومی کـه در دسـترس  بـه ،هـا انسـانگویـد  مـی فردریش نیچه
های پیـاپی محکـوم  همواره به شکست« شدن»داشتند، در راستای تحاو چگونه 

کمـک « بـودن»توانند به توویف چگونـه  کند کلماف می بودند. او استد ل می
شـود  ند. شاید همین ناص باعث میا ناتوان« شدن»کنند، اما در توویف چگونه 

 .بشنویم شخصیتی تغییرناپشیر های   هایی دربارۀ رفتارها و ویژگی بارها باور
 ،هـا وجـود دارد طـور معمـول در آن هایی که این باور به با ارزیابی حیطه ،البته

 و تنبلی ریشه دارد. انسان در ترس به  این رویکرد توانیم نتیجه بگیریم راحتی می به
تـری  انداختن کلید زندان روش آسان روان و دورکردن بیماران  زندانی، هرحال به

ها برای بازگشت به جامعه و آزمـودن احتمـال بازگشـت  کردن آن است از همساز
، «خـاموش شـوند» یشدگ ها به رفتارهای پیشینشان. وقتی بیماران سندروم قفل آن

 واهند شد.ها از حجم انبوهی از مشکتف و رنن رها خ بستگان و دوستان آن
بایسـت بـا ایـن  مـی شی دچار بود و همسر شدگ یکی از بیمارانم به سندروم قفل

  مردی که در بستر به ساف خیره شـده اسـت و بـرای تـنفس :آمد حایات کنار می
طبـع و  ندارد؛ شوهری کـه روزی شـو به شوهرش دیگر هیچ شباهتی  ،کند تات می

یـاد گرفتـه بـود بیمـار  ،کـردیم از او مراقبـت مـی مـا هنگامی که ،پرانرژی بود. البته
 چیـزی از آنبا اطرافیان ارتباط برقرار کند. اما این کمتر  ،رابر مغز و رایانه کمک هب

به مـا گفتـه بـود اگـر از ایـن نـوع  همسر بیماراز شوهرش انتظار داشت.  زن که بود
گاه بود، هرگز به ما اجازه نمی داد برای برقراری ارتباط با بیمار تتش کنـیم  ارتباط آ

هـای ادامـۀ حیـاف او را خـاموش  توانـد دسـتگاه اندیشید آیا می و همچنان به این می
 .شکاستن رنن بیمار، بلکه برای خاتمۀ رنن خودبه هد  نه  ،البته ؛کند یا نه
دادن وـفت  تمایلمـان بـه نسـبت دلیـلدربـارۀ زنـی کنـیم  گمانـهتوانیم  می

برایمـان مفیـد ایـن تغییـراف کـه واقعـاً  تغییرناپشیری به مغز و رفتارمان، درحالی
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را نشـان  بـودن ایـن بـاور« احماانـه»که  تر این است است. اما برای من جشا 
مغـز اسـت کـه بـا  هـا در پشیری عصـ  دهم! این کتا  دربارۀ قابلیت انعطا 

ظرفیت تاریبـاً  :شود شناخته می ١تهسینوروپتستیی یا پشیری عصب انعطا عنوان 
دهد کـه بیمـاران سـندرم  . این کتا  شرح میخود ازسازی  بنامحدود مغز برای 

 بیمـاران یـا حتـی ها، معتادها، بیماران دچار اختتل اضطرا  شده، افسرده قفل
رحم، همگـی  های بی٢رآزا ، و حتی رواننفص توجهی و فعال دچار اختتل بیش

گونه نیسـت  و این یابند توانند تغییر تا ابد در قا  رفتار خود زندانی نیستند و می
دهـد چگونـه  ها به هر نوع درمانی مااوم باشند. ایـن کتـا  توضـیی مـی که آن

رحـم و مهربـان تبـدیل شـد. و البتـه  دل «شخصـیت»مدف به  توان در کوتاه می
دوســت و  تــوان بـه همــان ســرعت از مـرد خــانواده دهــد چگونـه مــی نشـان مــی

دوبـاره بـه کـه چگونـه  ایـنرحـم تبـدیل شـد و حتـی  داشتنی به قاتل بی دوست
 شهروندی شرافتمند بازگشت.

گونـۀ جدیـدی  های ناهنجاری ماننـد نازیسـم را بـه شیاند رو  بیشتر مردم مایل
ــد و آشــکارا مــی ــازگو کنن ــورد کوشــند آن را  ب ــد «اســتانا»یــک م ــی کنن  ؛معرف

ز انسـان هسـتند. پشیری مغـ ها محصول بسیار عادی قابلیت انعطا  که آن درحالی
انـد و هـم  دگیری، هم نعمـت داده شـدهاندازه برای یا ها، با تمایل تاریباً بی انسان

ــده ــرین ش ــشا  نف ــم ع ــت و ه ــد اس ــم مفی ــت ه ــن قابلی ــد. ای ــت ]آور.  ان قابلی
 [٣.ز چاقوی دولبه استپشیری مغ انعطا 

کنـد یـا  بهتر مغـز کنتـرل آن را آسـان مـی دانیم شناخت طور قطع نمی هنوز به
های این کتا   ولی اگر به این تأثیر امیدوار نبودیم، هرگز بسیاری از آزمایش ؛خیر

 

1. Neuroplasticity 

های  چو  بیمار روان   جنایت ار روان   جان  روان  و  معمولاج در فارس  ب  واۀه Psychopathواۀ   .2
ام  هت  هت  پیشتنهاد م توب  استراده هرده« رآزا روا » ۀمن از ترجم  شود. در این هتاب ... ترجم  م 

 م.. هند و ه  مرهوم را ب  انداز  مناسب  منتقل م   فرهنگستا  زبا  و ادب فارس  هس،

 .های دا ل ][ از مترج  اس، اف وده .3
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های پژوهشی این کتا  حاول کارهای علمی من  شد. بسیاری از یافته انجام نمی
در شهر تـوبینگن  ١رفتاری شناسی عصبی زیست ی پزشکی وشناس در مؤسسۀ روان

 اول علمی دسترسی دارم. های دست یافتهبه من  ،جا آلمان است. در آن
هـا،  یابیم افزایش دانش ما دربارۀ رفتار انسـان روشنی درمی با نگاهی به تاریخ، به

سـازی  داری یـا انسـان باعث افزایش خویشـتن از زمان رنسانس و عصر روشنگری،
ــا وجــود ایــن، آزمــون یااادگیر  انــد کــه  هــای مختلفــی نشــان داده نشــده اســت. ب

ترین سـازوکارهای  از راه مشاهدۀ رفتار دیگران، یکی از مهم  یا یادگیری  ا مشاهده
وـورف مشـخص محصـول عملکـرد  ی بها یادگیری مشاهده .فرایند یادگیری است

ایـن  .انـد اختصـاص داده شـدهکـه ویـژۀ ایـن کـار  هایی در قشـر مغـز اسـت سلول
 شوند. ای شناخته می ینههای آ های نویافته با نام تاریباً گنگ سلول سلول

را عمـل  آنچـههر  «فکرانه بی»تنها ایراد این سازوکار مغزی این است: مغز ما 
ما باید بکوشیم زمینۀ  ،کند. به همین دلیل عیناً تکرار می ارزیابی کندآمیز  موفایت

تـا  های اجتماعی آن حفظ کنیم زندگی دموکراتیک را در زندگی شخصی و جنبه
کـه  ؛ چنـانگرویـده نشـودما به کارهای نکوهیده، قتـل و کشـتار  پتستیکی مغز  

شـوند، کـه  گونه بوده است ... وقتی چنین رفتارهـای تشـویو مـی تاریخ غالباً این
، مغز همخوانی گونه است اینهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری  معمو  در سیستم

 گیرد. با آن الگوهای رفتاری را یاد می
هـایی چـون احتـرام، همـدلی و  تـوان ارزش برعکس این موضوع، چگونه مـی

  و اند وقتی هـد ی یادگیری نشان دادهشناس های روان شکیبایی را آموخت؟ یافته
آمیزتر است. ایـن  موفایتآن رفتار دانیم، یادگیری  شده را می کارکرد رفتار آموخته

یـا و  ها های اختقی که دموکراف ساختارهای ایدئولوژیک یا پایه آموزش معنای به
گاهی از فرجام هر رفتـاری  کنند نیست، بلکه به دیکتاتورها دنبال می آنچه معنای آ

آمیـز  یادگیری آن است. اگر ما بازخورد مابت عملکرد مهرآمیز و احترامدر هنگام 
 

1. Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology 
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ـــ  تـر از دیکتـاتوری اسـت که البته در دموکراسـی محتمـلــ  خود را تجربه کنیم
 تکرار خواهند شد.بارها گاه آن الگوهای رفتاری در ما نهادینه و  آن

دادن  ن از دسـتهای مغزی درگیر در یـادگیری و همچنـی این کتا  دربارۀ فرایند
ای بـه  کند کـه در هـر زمینـه داری است. هر بخش آن جداگانه مشخص می خویشتن

 کدام قشر از مردم و یا کدام موقعیت باید بیشتر توجه کرد. هر بخش یـک موضـوع و
 ام. ها بررسی کرده کند که من با همکارانم دهه را مطرح می اختتل رفتاری

 گسـیخته یـا روان مغز در بیمـاران یگر ترلکنخود هایی از  با ماال 2و  1ل و فص
کـردن،  ز در رفتـارپـشیری مغـ شود و سپس با آثار انعطـا  شروع می اسکیزوفرنی

 شخصاتعنوان با ما  آنچهدربارۀ . سپس یابد ادامه می کردن اندیشیدن و احساس
الگـویی تاریبـاً فاـر را شخصیت توان  که آیا می و ایندهم  میتوضیی  شناسیم می

 یا خیر. دانستها  تصادفی از مجموعۀ عادف
، بیماران تماماً فلـنیعنی ، ی کاملشدگ بیماران سندروم قفلدربارۀ  4و  3ل و فص
از بـا اسـتفاده  آموخـت تـا ایـن بیمـارانتـوان بـه  چگونه میکه  این .گوید میسخن 

هـای فنـاوری، از مغـز خـود  پایـۀ آخـرین پیشـرفتابزارهای تصـویربرداری مغـز، بر 
دهـم  سـپس توضـیی مـی. و ارتباط برقرار کنند وحبت کنند دوباره استفاده کنند و

مــرو و  بــهظــاهر رو افــراد  بــه ه اســت کــه ایــنارتبــاط بارهــا نشــان داد ایــنچگونــه 
بـر  عـتوههـا  با یی برخوردارند. این نشـانه رضایتمندیاز  ،در واقع ،احتضار حالدر 
 ، هشـداری اسـت بـراسـتاین بیماران در تاابـل  «کردن خاموش»با مطالبۀ که  آن

 کنند. یاد می تنامۀ حیا وصیتا نام ای غال  در مدیریت ستمت که از آن ب یهو ر 
را  و یـا سـکته برای بهبـود خـود در بیمـاران دچـار وـرع قابلیت مغز 5فصل 

گوستینسکی ،دهد توضیی می یـک که پـس از سـکته ، ١مال بازیگر آلمانی، پیر آ
شده بود، ولـی توانسـت پـس از درمـان دوبـاره بـه  کامتً فلنتاریباً طر  بدنش 

 وحنه بازگردد.
 

1. Peer Augustinski 
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تـوان  مـیهـای آموزشـی  بـا اسـتفاده از روشچگونـه دهـد  نشان مـی 6فصل 
هایی از  معموً  فار به جلسه ،برای این کار .خنای کرد تا حد زیادیرا  اضطرا 

زا هسـتند و نـه بـه  نیاز است و نه به داروهایی کـه خـود مشـکل رویارویی درمانی
ر درمانگر خود را به بیمـار زنجیـر کنـد و یـا بـا تجهیزاف پیشرفتۀ دیگر؛ گاهی اگ

 جا کند، مفید خواهد بود. بیمار در پارک مدفوع سگ را جابه
برند کمبود چیزی است کـه در بسـیاری  از آن رنن می بیماران  اضطرا  آنچه

ها  شود آن که باعث میشود: فعالیت قسمتی از مغز  وفور یافت می ا بهآزاره از روان
کـدام از  ا همدلی و ترحم نیز ندارند، اما هیچآزاره روان ،همواره مردد باشند. البته

شـک بسـیاری از  شود در کار و حرفـۀ خـود موفـو نباشـند. بـی ها باعث نمی این
هـا در هسـتۀ  ی از آنهـا یافـت، امـا گـاهی بعضـ تـوان در زنـدان ا را میآزاره روان

شـوند.  های بزرو و یا در ردۀ با ترین مرات  احزا  سیاسی نیز یافت می شرکت
 ؛هـا تغییرپـشیر اسـت مغـز آنکه  شود ، نشان داده می7در نیمۀ پر لیوان، در فصل 

گـر و همـدل باشـند و بـه  توانند یاد بگیرند که ترحم ا نیز میآزاره یعنی حتی روان
 ١.را تجربه کنند اندازۀ  زم ترس

کنترل فراینـدهای  تواند با آموزش می نیز حاول از افزایش سن حتی فراموشی
و درمـان، بـرای  وـنعت داروکـه  است حالی دراین مغزی به بیماران بهبود یابد. 

مااود مالی خود، تمایل دارد این فراموشی را با عنوان فراموشی  بیمارگونه مطـرح 
رسانی بسیار ارزشمند موسیای به این فرایند توضـیی داد  کمک ،8کند. در فصل 

اسـت. دادن بـه مغـز پتسـتیکی مـا  برای شکلمحرکی عموماً شود. موسیای  می
توان شغل واح  آن را تشخیص داد، اما مغـز  معموً  از روی تصاویر مغزی نمی

 تشخیص است. دانان تاریباً همیشه قابل موسیای
 

هتا در مواجهت  بتا  است،. بت  همتین دلیتل  آ  جنایت ارا  روانت  عتدم تجربتۀ تتر . ی   از مش لت 1
هنند. اگتر بتتوا  تتر  را  مهابا مجرمان  عمل م  هنند و ب  هرگ  ترس  احسا  نم  مختلفهای  مودعی،

 اس،. م.ها ه ای از اددامات مجرمانۀ آ  توا  تا اندازه ها تداع  هرد  م  انداز  هاف  برای آ  ب 
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و  های مهم دوران مـا اسـت: ناـص توجـه دربارۀ یکی دیگر از مسئله 9فصل 
هـای مغـزی  بـا آمـوزشاخـتتل نیـز حتی این  در کودکان. ADHDی یا فعال بیش

هـایی  بخـش کنترل شـود و بـه آرامتواند  مینوروفیدبک( یا  بازخورد عصبی)ماتً 
 نیاز نیست. مانند ریتالین
های برتر و غیرمتعار   تواند حتی در هر کدام از ما توانایی مناس  می آموزش

خـود  ناهشـیار از راه آموزش مهارف چگونگی نظارف ناهشیارانه بر ذهـن را نبوغ
دهـد  توضیی می 10بیدار کند. این موضوع شاید متناقض به ذهن برسد، اما فصل 

 پشیر است. ای امکان که چگونه چنین گزاره
گشـاید، امـا  نهایت فروت را به روی ما مـی ی درهای بیپشیری عصب انعطا 

پشیر یا ممکن نیسـت و  چیز درمان زیرا الزاماً همه ؛زده نشویم بیش از اندازه هیجان
ز پشیری مغـ قابلیت شگر  انعطا  ،کند. متأسفانه این در مورد مغز هم ودق می

توانـد  هر محرکی مـیی ری عصبپشی انعطا  ؛در نتیجه ؛های تاریک نیز دارد جنبه
اعتیادآور باشد؛ هر محرکی که باعث شود مغز ما لشف ببرد، تحریک شـود، شـاد 

باعث شود احساسمان خـو   آنچهو ختوه هر  ،شود، پاداش بگیرد یا آرام شود
 11ایـم. فصـل  همـۀ مـا معتـادان نهفتـه ،در واقـع توانـد اعتیـادآور شـود. شود مـی
هـای  دهـد چگونـه خواسـته کند و توضیی می های این موضوع را بیان می سازوکار

 ناپشیر تبدیل شوند. امان و ولع سیری توانند به اجبار بی ما میسالم 
توانـد کمـک کنـد تـا فـرد  مغـز مـی ۀدرک کارکرد خواهش حریصان ،متاابتً 

اســت  معتــاد از چرخــۀ خواســتن و بیشــتر خواســتن خــار  شــود، اگرچــه ممکــن
گیری کتـا  نیـز حـول همـین  همچنان برای رسیدن به نیروانا کافی نباشد. نتیجه

 موضوع است.
 ،است. البتـه های پژوهشی ما در علوم اعصا  اساس یافتهساختار هر فصل بر 

دهم و البتـه بـه  های سایر پژوهشگران نیز که پراهمیت هستند ارجاع می به پژوهش
ــایی فیلســو  ــل ه ــگ هوه ــردریش نیچــههمچــون لودین ــور  ،، ف و مشخصــاً آرت
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 نتیجـههمـواره بـه ایـن  ،پژوهش در زمینۀ مغز ها زیرا من در نتیجۀ سال ؛شوپنهاور
هـا  فیلسو ایم،  های پسین یافته که ما پژوهشگران در سال آنچهام که بیشتر  رسیده

 اند. کرده  فکیطپاشها پیش از ما  قرن
غیر از ارائۀ شواهد بـرای  بودن یک یافتۀ پژوهشی جدید، چیزی به گاهی بدیع

جـش   نیز راتوجهی درخور جدید  ۀاین یافت ،البته .دانش کهن نیستیک اثباف 
 .خواهد کرد

 ام فلسـفی یهای پژوهشی خود در حوزۀ مطالعاف مغـز و آرا برای ارتباط یافته
سـو  و خبرنگـار علمـی، از کمـک فیل ،ام و ساخت و توضیی کارهای پژوهشی

بهره بردم. ما هر دو امیدواریم بـا خوانـدن ایـن کتـا ، بـه شـهود  ،١یورو زیتالو
ن آشـیانه تاسـر  ۀد؛ عضـوی کـه در جمجمـیـجدیدی از این عضو بدن دسـت یاب

بعدها در توبینگن بـا  گزیده است. دوست قدیمی من، کالبدشکا  ایتالیایی، که
لاـ  داد. ممکـن « پمـ  افکـار»، مغز را ٢من همکاری کرد، والنتینو برایتنبرو

کنـد کـه مغـز از طرفـی  خوبی بیان مـی برسد، اما به است خیلی مکانیکی به ذهن
کنـد کـه اگـر پمپـاژ  را پمپـاژ مـی آنچـهفار موتور پمپاژ است و از طرفی دیگـر 

چیـز  مغز همـه ،بیان شوپنهاور که به شد. و یا این چیزی پدیدار نمیشد، هرگز  نمی
 چیز نیست. نیست، اما بدون مغز هیچ

استعارۀ پم  را هر چادر که بخواهیم گسترش دهـیم. امـا در  توانیم می ،البته
رسـتی آن را د که من و یورو بتوانیم به بیایید فار امیدوارم باشیم به این ،این سطی

 دو شگفتی حاول کنیم.ی فعال کنیم و به مغز خوانندگان پمپاژ کنیم و یک
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